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3 

        ....زندی، کورشزندی، کورشزندی، کورشزندی، کورش
        ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹    ––––    ۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰    ––––نشر گیلگمیشان نشر گیلگمیشان نشر گیلگمیشان نشر گیلگمیشان : : : : تورنتوتورنتوتورنتوتورنتو    --- --- --- --- کورش زندی کورش زندی کورش زندی کورش زندی / / / / حرف اولحرف اولحرف اولحرف اول

        ))))شعرشعرشعرشعر((((    ------------. . . . صصصص    ۳۹۳۹۳۹۳۹
    9999----4444----009865090009865090009865090009865090----978978978978    شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبت    ––––کـتابخانه ملی کانادا کـتابخانه ملی کانادا کـتابخانه ملی کانادا کـتابخانه ملی کانادا 

        

      
  
  
 



 

 

 

4 

  
  
  
  
  
  
 

        حرف اولحرف اولحرف اولحرف اول
  شعر

        کورش زندیکورش زندیکورش زندیکورش زندی
  
  
  
  
  

  نشر گیلگمیشان  –، کانادا ۱۳۸۹بهار : چاپ اول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ISBN: 978978978978----009865090009865090009865090009865090----4444----9999    

Gilgamishaan PublishingGilgamishaan PublishingGilgamishaan PublishingGilgamishaan Publishing    

 
 

Gilgamishaan – 2010 



 

 

 

5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        فهرستفهرستفهرستفهرست
  

 ۶      کُشد مراشعر تو که می
 ۷        زنگ ساعت

 ۸      دستبند سرخ خراشیدگی
 ۱۰      شوندپسرها که مرد می
 ۱۱      نگـفت و شنود

 ۱۲        سفهفل
 ۱۳      صبح روز بعـد
 ۱۴        رزم عاشقانه

 ۱۶      ایمدر فصل سرد رسیده
 ۱۷        عسل انتظار

 ۱۸      قلم در وُدکا زد و بنوشت
 ۱۹      دیگر خودت تنها نیستی

 ۲۱      نیست که نیست
x۲۲      ...پائین....با 

 ۲۴        اگر بودم

 ۲۵        غzم

 ۲۶        دادَنانه

 ۲۷        انجماد شعور 

 ۲۸      هابادها و نسیم

قای استریت
ٓ
 ۲۹    !خوب گوش کن, ا

 ۳۰      های تندلتنگی

 ۳۱        ها وسوسه

 ۳۳      هانرها و ماده

 ۳۴      خدا دوستمان دارد

 ۳۶        زبانِ زبان

 ۳۷  کنیمهمانطور که از زندگی یکدگر را پُر می
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        شد مراشد مراشد مراشد مراکُ کُ کُ کُ شعر تو که میشعر تو که میشعر تو که میشعر تو که می
        

  ای داردعجب بوی خوب مردانه
  .شعرهای تو

  
  انگار

  کنمزیر بغلت فرو میصورتم را 
  کشمیترین نفس را مو عمیق

  .خوانموقتی شعرهایت را می
  
  

  هایت را به نوشتن مشغول بداردست
  هایت را معطل جلق زدن نکندست

  تو فقط بنشین و شعرت را بنویس
  خزممن کنارت می

  همدهایم را به تو قرض میو برای جلق زدنت دست
  .تو فقط شعرت را بنویس

  
  کنمایت درد دل میهبا تخم
  های زیادی برایشان دارمحرف

  تو فقط شعرت را بنویس
خرین کلمه می

ٓ
  گذاری و وقتی نقطه پایان را در پس ا

  شاید
بت خیس باشندانگشت

ٓ
  .هایم از ا

  
*  

  
  اتهای شناور در منیمثل اسپرم

  .اندهایت لبریز از زندگیر عش
  

  شود شعر تو را خواند و عاشقت نشد؟مگر می
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        گ ساعتگ ساعتگ ساعتگ ساعتزنزنزنزن
        

  زنگ ساعت صبح
  برای من و تو

مدن زنگ از رختخواب در
ٓ
  ا

  ریش تراشیدن
  لباس پوشیدن

  .و به سوی ایستگاه تاکسی دویدن نیست
  

  زنگ ساعت صبح
  برای من و تو

ب روی اجاق
ٓ
  کـتری ا

  دم کردن چای
  عسل و نان و کره

  .خوردن ناشتایــی نیست
  

  زنگ ساعت صبح
  ستازنگ لخت تن صبحگاهی م

لت -  طبیعی -و 
ٓ
  .هامان وقت سحرراست بودنِ ا

  
  زنگ ساعت صبح

  برای من و تو
لودۀ یک بوسهنگ چشیدن مزۀ خوابز 

ٓ
  ستا

  از دهان همدیگر
لت توست در تن من

ٓ
  زنگ هجوم ا

مدن دوباره
ٓ
  اتو ا

  زنگ حریص تن محتاج من است
ب تو را

ٓ
  که ا
  داغ
  داغ

  گیرداز تو می
  .دارددر خود نگاه می

  
  زنگ ساعت صبح

  و تو برای من
  .برای ساعتی بیشتر در بیداری کنار هم بودن ماست

  
  زنگ ساعت صبح

  برای من و تو
خرین زنگ باشد

ٓ
  !شاید ا
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        دستبند سرخ خراشیدگیدستبند سرخ خراشیدگیدستبند سرخ خراشیدگیدستبند سرخ خراشیدگی
        

  ت هست؟طناب پzستیکی زرد را یاد
  !های سخت و باز نشدنیگره
  
*  

  
  هایممچ دست

  کردندهای سرد باxی تخت را گرم میمیله
  اتشدهو شورت مرطوب و مچاله 

  کردیکه تا نیمه در دهانم فرو می
  چه غلیظ

  .دادطعم شهوت می
  

  دیگر مچ پاهایم خیلی وقت بود
  .هایت عادت کرده بودندبه فشار داغ و تنگ زیر بغل

  
لتت را که پیش چشمم خوب چرب می

ٓ
  کردیا

  کردیخوب چرب می
  مzحظهبی

  ای صبوری بی ثانیه
  با هیجان

  مناش در کردییکباره فرو می
  !تا ته
  

نجا که می
ٓ
  رفتتا ا

  !در من اشکردیفرو می
  

  تن طناب
  سوختهایم میاز سایش مچ دست

  مچ پاهایم در زیر دو بغلت
  ماندندمی مثل همیشه تسلیم

  بُریدو با دردی که نفسم را می
  شد از لذتتنت پر می
  .لذت شد ازتنم پر می

  
*  

  
  بُردبا دردی که نفسم را می

  چ وقتو هی
  قتهیچ و

  هیچ وقت
  شودعادتم نمی
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  من
  همیشه
  همیشه
  ههمیش

  به تو خواهم داد
  
*  

  
  هایمبه مچ دست

  ای سرخ استدستبندی از خراشیدگی
  .همیشه
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        شوندشوندشوندشوندپسرها که مرد میپسرها که مرد میپسرها که مرد میپسرها که مرد می
        

  های جوان و ترپوست
  های داغ و تازهگوشت تن

  رگه شده های تازه دوصدا
  بوی عرق بلوغ

  اهمالیده به موهای زیر بغل
  رموهای بلند و زبر زها

  .هاتشعشع بوی خالص رشد از xی ران
  

ب در خواب
ٓ
مدن ا

ٓ
  ا

  دارمنی فراوان و غلیظ و بو
  های تنکنجکاوی لذت

  .های تازه و تر و حساستن
  
*  

  
  کنند در منچه غوغایــی به پا می

  .شوندپسرها که مرد می
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        نگـفت و شنودنگـفت و شنودنگـفت و شنودنگـفت و شنود
        

  .به گـفتنت نیازی نیست
نقدر تو را بوسید

ٓ
  امها

  هایتکه از توّرم خفیف لب
  میل بوسیده شدن را

  شودمثل بخاری که از روی لیوان چای داغ بلند می
  .بینممی
  
  .به گـفتنت نیازی نیست. نه

نقدر با تو نشسته
ٓ
  اما

  که از شکل نشستنت
  میل رانت برای زیر سرم بودن را

  .فهمممی
  

  .هیچ به گـفتنت نیازی نیست
نقدر با تو نفس کشیده

ٓ
  اما

  خوابانمات که میکه صورت به سینه
ن حرارت خاص

ٓ
  ا

ن بوی مzیم و تحریک کننده
ٓ
  ا

  که وقت احتیاجت به کردن
  شود رااز منفذهای پوستت در هوا پخش می

  .کنمحس می
  

  .ازی نیستبه گـفتنت نی
نقدر در تو نفس کشیده

ٓ
  اما

  زنیکه وقتی تو با تنت حرف می
  .شنومهایم میمن با حس

  
xحا  
  .های تنت را با تنم بکنصحبتباقی 
  .برویم

  رختخواب
  .ظر گوش دادن به گـفتگوی تن ما ستمنت
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        فلسفهفلسفهفلسفهفلسفه
        

  به تخم چپت
  حرف مردم را چسباندی

  به تخم چپم
  .قضاوت مردم را مالیدم

  
  ای که نزدیک سقف اتاقتوده

  پیچدتوی هم می
  دود سیگار است

  یا 
  های ما؟خنده ۀقهقه
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        ددددــــصبح روز بعصبح روز بعصبح روز بعصبح روز بع
        

را هایمچشم  
ریزمات میدر لیوان خالی چای صبحانه  

شومروی صندلی جا به جا می  
.تا درد حضور سخت دیشبت در تنم را حس کنم  

 
 همیشه بعد از رفتنت

.ام را دوست دارمجا به جا شدن روی صندلی  
 

شپزخانهصورت سرمه
ٓ
مانای ساعت ا  
:گویدبا صدای راه راهش می  
 هنوز سر کارش نرسیده

!ر کرده باشدترافیک گی اxن باید در  
 

!هاشهدیرت می ای؟هنوز خونه :فرستیبرایم اس ام اس می  
زنم و مطمئنملبخند می  

.زنیتو هم داری لبخند می  
 

 لب هایم را
.چینمات میلب لیوان خالی چای صبحانه  
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        رزم عاشقانهرزم عاشقانهرزم عاشقانهرزم عاشقانه
        

  رزم
  رزم تن به تن است

  که تو ای مرد
  .کنیمرا عازمش می

  
  ار رومی در تو رخنه کردهروح کدام سرد

  دست ها از پشت بسته, که برهنه
  با سzح دندان

  کنی؟ام میبه میدان این رزم راهی
  

  های من وبردۀ سپیدِ دندان
  میدان جنگ و

  های توجامه
  های کـفشبند -   
  کـفش    
  جوراب    
  زیپ, دکمه    
  شلوارزیر , شلوار    
  -پیراهن     

  
  یک به یک
  تن به تن 

ر  رزمی
ٓ
  ام اماست ا

  با عزم
  رزمی ست کند اما

  با استقامت
ن گونه که می

ٓ
  پنداری ا

  .ترین خرافات استرزم با سیاه
  

  روح کدام سردار رومی در تو رخنه کرده
  ات لمیدهکه بر رختخواب فرمانروایــی

  کنی؟با لذت نظاره می
  

نی که
ٓ
  تا ا

  اتسپاه هماهنگ جامه
  کـف میدانِ شکست

  هماهنگنا
  .ریزندمی
  
  متبینمی

  عریان
  مشعوف
  .ایایستاده
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  می بینمت
  ایچنان راست کرده

  که پرده بکارت پیر دخترِ عرف و شرع را
  کنیوحشیانه پاره می
داب را تازه می

ٓ
  کنیا

ن زمان که به پاداش مرا می
ٓ
  .کنیا

  
  روح کدام سردار رومی در تو رخنه کرده

  که این گونه امپراطورانه
  نوازیمدر پس هر رزم می

غ
ٓ
  فشاریم؟وش خود میدر ا
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        ایمایمایمایمدر فصل سرد رسیدهدر فصل سرد رسیدهدر فصل سرد رسیدهدر فصل سرد رسیده
        

  های پائیز رابرگ
  مانخوابیده زیر پتوی دو نفره

  یک به یک
  خواندیم و

  .ق زدیمور 
  

  .ایمفصل زمستان رسیدهبه سر
  xیه xیۀ این فصل را

  دانممی
  در لیوان مشترک شیرعسل داغمان

  .واهیم کردذوب خ
  

  هوا سرد است و
  ها بسته وپنجره
  ها کشیده وپرده

  .خزیمهای هم میما درون تن
  

  .من و تو به زمستان عادت داریم
  

  در انجماد ذهن این شهر زمستانی
  های سخت نادانیلدر زیر قندی

  هاشهای فریب بر سطح خیابانبا سُرَندگی یخ
  

  !ما به این زمستان عادت داریم
  

  و xیه xیۀ این فصل را
  دانممی

  اغماندر لیوان مشترک شیرعسل د
  .ذوب خواهیم کرد

  
  بیرون زمستان و

  .در خانه ما همیشه تابستان است
  .تابستانی در عمق زمستان است
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        عسل انتظارعسل انتظارعسل انتظارعسل انتظار
        

  .پیش از تو رسیدن به خانه را دوست دارم
  
*  

  دم کردن یک قوری پر از استقبال
  تازه و عطری 

  ای از شوقچیدن عصرانه
  صادق و صمیمی

  .تا تو برسی
  

  تا برسی
  پیرهنتبا زیر 

  روی تختخواب همبازی شدن
  .بغلش کردن و بوسیدن و بوییدن

  
  وزن شدناز بوی زیر پیرهنت بی

  ور شدنوزن در هوا غوطهبی
    - xبا  
  پائین     
  عمودی    
  چپ     
  افقی     
  راست     
  - مورب      

  ور شدندر هوا غوطه
لتتو مثل پَرِش

ٓ
  های منی از ا

  جهش جهش
  ...سه...دو...یک

  ..........پنج....چهار         
  لغزنده و داغ
مدن دقیقه

ٓ
  ها را مزه کردنا

هست
ٓ
هستها

ٓ
  قورتشان دادن ه ا

  جهش جهش
  تا رسیدنت

  دانمی که میابا خنده
  ترین خنده روزت هستصمیمانه

  انتظارم را تمام کردن
  هایت را عطری و داغبوسه

  مثل چای عصرانه
  .در دهانم ریختن

  
*  

  
  تو بگو
  تو رسیدنم به خانه را دوست داری؟ پیش از
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        دکا زد و بنوشتدکا زد و بنوشتدکا زد و بنوشتدکا زد و بنوشتوُ وُ وُ وُ قلم در قلم در قلم در قلم در 
        

 مثل وزن شعر حافظ

.کنممی هایت را با زبان حستخم  

 

لتت را
ٓ
 فعل ا

ن طور که می
ٓ
دانما  

.کنمدر زمان حااااااااال فقط صرف می  

 

 مَکِش را

ــی که جا دارد  تا جای

ــیـــی دهـــــــــشـشـشـشـشـشـشـکِِـش ـمش مـــیــــیــ  

: ات بشنومهای عمیقتا xی نفس  

!اxن میاد  

 

ــی و منتو می ی
ٓ
ا  

ب تو را داغ و سفید صرف می
ٓ
.کنما  
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        دیگر خودت تنها نیستیدیگر خودت تنها نیستیدیگر خودت تنها نیستیدیگر خودت تنها نیستی
        

 مرا ببخش

 که به خاطرم

ن سویــی
ٓ
خواهمکه من نمی به ا  

.روینمی  

 

خواهممعذرت می  

 که به خاطرم

واز که دوبه فوج پرنده
ٓ
داری  شانستهای سبز ا  

پیوندینمی  

 و صدای شفاف و رسایت را

گونه عقاب  

سمان پرواز نمی
ٓ
.دهیزیر وزن سرخ ا  

 

خواهممعذرت می  

:کنمکه مدام تکرار می  

 مراقب باش

 مواظب باش

باش" ما"فکر   

.تو دیگر خودت تنها نیستیکه   

 

.ترسممن می  

ترسم که مبادامیمن   

 چرکینی دستی

شرمی سنگیبی  

ری تیسرب تکۀ   

 با بال صدای تو برخورد کند

 و تو را

 از حاضر

.غایب کند  

 

خواهممعذرت می  

ن قدر است
ٓ
 که خودخواهی من ا

 که قلم را

 تنها برای عاشقانه نوشتن

.خواهمبرای تو می  

 

 

 

 

 

نویسی در سوگ  
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ماندقلمم وا می  

 از قلمم بیشتر

.من  

 

* 

 

 تمام عصر

 فنجان فنجان

.اوقاتت را تلخ به من دادی  

ام شبتم  

 اما

 بازوی راستت زیر سرم

امبازوی چپت دور شانه  

امروی پیشانی اتچانه  

.ریختیهایم شکر میدر خواب  
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        نیست که نیستنیست که نیستنیست که نیستنیست که نیست
        

گردمهر چه می  

.نیست که نیست  

.کنمپیدایش نمی  

 

شپزخانه در نظافت
ٓ
ا  

اتاق خواب در رنگ دیوار  

هایشدستخط xی  

 میان کاغذهایم

 روی صفحه تلویزیون

های موسیقینتتوی   

کـتابهای خطxی   

تیک تاک ساعت پشت  

ماننفرهدو عکس روی  

گردمهر چه می  

.نیست که نیست  

 

یــی را همه جاهم  

کنمرا قایم می مهم که چیزهای  

اشستههای نشُ شورتبوی عرق xی  -            

شهای فوتبالتوی کـفش              

-  ایشپائین زیپ شلواره یهاxی چروک              

.همه را گشتم  

!نیست که نیست  

.کنمپیدایش نمی  

 

 همه چیز سر جایش هست

ن
ٓ
.xزم دارم امروز که چه جز ا  

را؟ ام صبرمکجا گذاشته  
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xباxباxباxپائینپائینپائینپائین................با............        

    

لت راست تو
ٓ
و نشستن روی ا     

من رفتنِ   

 xبا 

ینپائ  

 xبا 

.ینپائ  

های من وکـف دست  

 موهای سینه تو و

من رفتنِ   

xبا 

ینپائ  

xبا 

.ینپائ  

های تو وفشار پنجه  

های من وران  

من رفتنِ   

xبا 

ینپائ  

xبا 

.ینپائ  

 تماشای لذت در نگاه تو و

من همچنان رفتنِ   

xبا 

ینپائ  

xبا 

.ینپائ  

های تو و کمر منفشار دست  

 ساکن نگاه داشتن من

 کمر تو رفتن

xبا 

ینپائ  

xبا 

.ینپائ  

ساق پایم با یک دست و مالیدن  

لت مالیدن
ٓ
م با دست دیگرتا  

 کمرت تند رفتن

xبا 

ینپائ  

 

 

xبا 
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.ینپائ  

 سکوت اتاق و تند باد نفس

مدنرعشه
ٓ
های لحظه پیش از ا  

تر رفتنکمرت تند  

xبا 

ینپائ  

xبا 

.ینپائ  

ب من و سینه تو
ٓ
 جهش ا

ب تو و درون من
ٓ
 جهش ا

 هر دوی ما رفتن

xبا 

ینپائ  

xبا 

.ینپائ  

 تن من کنار تو

 تن تو کنار من

امان با نفس رفتنهسینه  

xبا 

ینپائ  

xبا 

.ینئپا  

 دست من و سینه تو

 دست تو و بازوی من

 با نوازش رفتن

xبا 

ینپائ  

xبا 

.ینپائ  

 

رامش خواب و تن ما
ٓ
 ا

 بیداری شهر و مشت سبز رفتن

xبا 

ینپائ  

xبا 

xبا 

xبا.  
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        اگر بودماگر بودماگر بودماگر بودم
        

 شاید اگر نماز خوان بودم و

مدخیلی خیلی زیاد می
ٓ
ا  

لتت
ٓ
 زیر ا

ب تو وضو می
ٓ
.گرفتمبا ا  

 

 شاید اگر نماز خوان بودم

نهادم وهای تو پیشانی به سجده میروی تخم  

علی وَ بَحَمدِه می
ٓ
xگـفتمسُبحانَ رَبّیِ ا.  

 

 شاید اگر اهل روزه گرفتن بودم

لت تو روزه
ٓ
.گشودمام را میبا مکیدن ا  

 

خواستمشاید اگر در روز عاشورا درد کشیدن می  

لت تو 
ٓ
ن روز راضخامت ا

ٓ
در ا  

.دادمخشکِ خشک درون خود جا می  

 

 شاید اگر اهل امر به معروف و نهی از منکر بودم

.کردمت میبه کردن من امر و از نکردنم نهی  

 

بینیشاید اگر مثل اینان بودم که می  

سازنداز هرکه دوست دارند خدا می  

کبَر میتو را خدا می
َ
.گـفتمکردم و اللهُ ا  
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        غzمغzمغzمغzم
        

"شدور سر "  

. 

. 

. 

"زیر تخمام"  

. 

. 

. 

"بیخ رونام"  

. 

. 

. 

"بلیسش"  

. 

. 

. 

روم"
ٓ
روم ا

ٓ
"سرشو ا  

. 

. 

. 

"بگو دوسش داری "  

. 

. 

. 

"ببوسش"  

. 

. 

. 

"تا بیاد بمیک"  

. 

. 

. 

 چقدر دوست دارم

را ۀ معشوقیشنیدن صدای مردان  

 که به این دست از پشت بسته

مرانه دستور می
ٓ
.دهدا  

.دهدعاشقانه دستور می  
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        نانهنانهنانهنانهدادَ دادَ دادَ دادَ 
        

  دهممن به تو عاشقانه می
  .تو دوست داری   ای کهبه هر شیوه

  
  دهیتو به من عاشقانه می

  .به هر طریقی که من دوست دارم
  

  اندیشممن گهگاه می
  که اگر

ن در تنهایــی 
ٓ
  بلوغ ی دور افتادۀهاصحراا

  صبحیدر 
  ظهری   

  عصری 
  شبییا 

  بهر همیاری 
  تسکینی     

  یا مهری و        
ــی لقخوش ریشروی

ُ
  خ

  به موسی
  به عیسی

  به محمدیا 
  دادمی با شور 

  شاید امروز من و تو
  .زیستیمجور دیگری می
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        انجماد شعور انجماد شعور انجماد شعور انجماد شعور 
        

  کنندهمه در دریای فلسفه شنا می
فتاب م

ٓ
  .خوابندیو فقط در ساحل نیچه زیر ا

  .کنندخود را برنزه می
 

  .به چشم بیایند تر از دیگراندیدنی دوست دارند
  

  هر روز
  ر و شامشاننها

  است نیم پز پست مدرن دم نکشیده و
  .فهمند چرا همیشه دلدرد دارندو نمی
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        هاهاهاهاممممبادها و نسیبادها و نسیبادها و نسیبادها و نسی
        

  شوندهمیشه در باد زودتر خشک می
  .های تندعرق تب

  !دانی کهمی
  

  !ایم بارهامن و تو دیده
  

  من و تو
نان که میبی

ٓ
یند چون باد وتفاوت به ا

ٓ
  ا

  روند مثل نسیممی
  مانهایبا گام

  های رقصندگان گروهیکه مثل گام
  ایبا هم هماهنگ است در هر ثانیه

  رویمراه خود را می
  شود خریدها میهای تندی که در فست فودو به تب
  شوندبیرون رفتن از درب خروجی خشک می هایــی که هنگامو به عرق 

  زنیمبا ترحم پوزخند می
  و ماهر و مثل رقصندگان با تجربه

  ماهنگ با همهای هبا گام
  .رقصیمدگی خود میبه موسیقی زن

  
  !من و تو دیده ایم بارها

  
گاهی را

ٓ
  من و تو این ا

  از کـتابفروش سر کوچه نخریدیم
  و به هر خریداری 

  .توانیم بفروشیمشنمی
  

  :نقاش مشهوری گـفت
  تابلو فروشی نیست

  اما
ن کس که درک می

ٓ
  کندشبه ا

ن کس که قدر می
ٓ
  داندشبه ا

  .مش خواهم کردبه رایگان تقدی
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قای 
ٓ
قای ا
ٓ
قای ا
ٓ
قای ا
ٓ
        !!!!خوب گوش کنخوب گوش کنخوب گوش کنخوب گوش کن, , , , استریتاستریتاستریتاستریتا

        

دارممینه ابروهایم را بر  

رایش می
ٓ
کنمنه ا  

.مالمنه به موهایم ژل می  

 

تراشمنه موی پا و سینه می  

هایم تا روی نافم بازندنه دکمه  

.کنمنه انگشتر به انگشت می  

 

اندازمنه کیف به شانه می  

 نه وقت راه رفتن

.اندازمراست لنگر میدر باسنم به چپ و   

 

 نه لحن حرف زدنم حالت دار است

و" خدا مرگم بده"نه در دهنم   

.کنمهای دخترانه جا میتکه کzم  

 

مثل تو جسم و روحم  

.است انهمرد جسم و روحی  

.کنممردانه رفتار می  

 

  .کنمبه مردان حال می ه دادنبا مردان
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        های تنهای تنهای تنهای تندلتنگیدلتنگیدلتنگیدلتنگی
        

  اندلش هایممچ دست"
  اب زرد پzستیکیبرای طن

  برای بسته شدن
  میله باxی تختبرای 

  .تنگ شده
  

  اندلش مچ پاهایم
  به یکدیگر برای بسته شدن
  برای گردنبدوار

ویخته شدن تنگ شده
ٓ
  .به دور گردنت ا

  
  نگو کههایم دندان
  دلشان
  سخت

  اتشده برای فشردن شورت مچاله
  .تنگ شده

  
  دلم
  دلم

  مzحظهبرای هجوم یکباره و بی
ٓ
  در تنم لتتا

  تنگ شده
  ."بیتاب شده

  
*  
  

  افتی وروی من می
  مکی وهایم را میلب

رام
ٓ
رام ا

ٓ
 ا

  با طنابی که در دست داری 
  .بندیها میبه میله را هایمدست

  
*  
  

  .دوست دارم های تنم را به توتنگیگـفتن دل
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        وسوسه هاوسوسه هاوسوسه هاوسوسه ها
        

  طبیعی
  های روزمثل گذشتن ساعت

یندها میوسوسه
ٓ
  ا
ن ت

ٓ
  یــیهاندر شکل ا

  خواستهکه نا
  حواس از ارتفاع قدشان

لت
ٓ
  هاشانبه عمق تصور مکیدن ا

  .شودپرت می
  

  پر مویــی در شکل سینۀ
  ای بازکه از xی یقه

  نیاز بوسیدن را
  .ریزدمثل تبی چهل درجه در تن می

  
  هایــیبه شکل بوی تن

  که در تاکسی
  صف بانک

  یا ازدحام اتوبوس
  کِشدتبه دنبال می

بادبردت تا ناو می
ٓ
  کجا ا

  .اگر بروی
  

  طبیعی
  های روزمثل گذشتن ساعت

یندها میوسوسه
ٓ
  ا

  به شکل نیش ترمزها
  .تکان سرها و لبخندها

  
ن مرد

ٓ
  به شکل ا

  که در جایــی شلوغ
  کندات مینگاهش نشانه

  دانیو تو می
  داندو او می
  دانددانی که او میو تو می
  .دانیداند که تو میو او می

  
  یبه شکل مرد گستاخ

  که کنجکاویش را روی هر پله
  چیندپیش پایت می

  خواهد بداندو می
  !دهیکنی یا میمی
  
  
  
  
  

  طبیعی
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  های روزمثل گذشتن ساعت
یند و میها میوسوسه

ٓ
ورندا

ٓ
  ا

  ای رایک رابطه پنهانی با غریبه فکر هیجان
  را داغ شدنِ تن

  راست کردن در شلوار را
ن قطره

ٓ
لت ا

ٓ
رام و زxل از سر ا

ٓ
  راهای ا
  و حواس من

  در فضای بوی دلچسب هر بدنی که گیج باشد
لودی را که خیال کندبوییدن هر xی پای عرق 
ٓ
  ا

  همیشه
  همیشه
  همیشه

  .گرددهای تو برمیبه گردش در مدار تخم
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        هاهاهاهانرها و مادهنرها و مادهنرها و مادهنرها و ماده
        

 ما که دو نرِ عاشق هستیم

های پیر و عبوث این قانونماده  

یدبه کارمان نمی
ٓ
.ا  

 

نها لبخند میبا ترحم به 
ٓ
زنیما  

 گاهی

ساییمبا حرص دندان به هم می  

 گاهی

رامی از کنارشان میوقتی در 
ٓ
.یمگذرشهر به ا  

 

کرد باید بازنشسته ها رااین کنیمما فکر می  

شان راو حقوق بازنشتگی  

رفتههای زرد و رنگبا حواله  

.پرداختتاریخ  هایکـتاب از فروش  

 

 ما که دو نرِ عاشق هستیم و

خوابیم وها کنار هم میشب  

 همیشه از هم حامله هستیم و

زاییمرا می ی سالمفرداها  

پرسیمبا تعجب از هم می  

های کهنسال و یائسه این قانون راماده  

ینده"به امید فرزند  چه کسی
ٓ
"ا  

 هر شب و روز

د؟بر به رختخواب می  
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        خدا دوستمان داردخدا دوستمان داردخدا دوستمان داردخدا دوستمان دارد
        

 خدا دوستمان دارد

داحافظی هر صبحبیند بعد از خوقتی که می  

 تا دیدار دوباره

 من و تو به فکر هم هستیم

 و هر عصر

 سzممان به یکدیگر

.پسوندهای گرمی از بوسه را دارد  

 

 خدا دوستمان دارد

هابیند شبوقتی که می  

 تو و من تصویرهای روزها و هفته ها را

هاشان راکشیم و رنگبا هم می  

.گزینیمبا هم برمی  

 

 خدا دوستمان دارد

بیندقتی که میو  

 من و تو رقابتی داریم

.برای گذشت کردن برای هم  

 

 خدا

بیند وقتی که می  

هامان راما تمامی دوست داشتن  

 در جعبه تن

کنیم به یکدیگر هدیه می  

.دوستمان دارد  

 

 خدا

بیندوقتی که می  

 اسم طzیش

ویزان است و
ٓ
 که بلند از گردن تو ا

ونگ وار
ٓ
 ا

لتت 
ٓ
مد و رفت ا

ٓ
در تن منهماهنگ با ا  

ام باxی سینه  

 باxی صورتم

خورد تاب می   

.دوستمان دارد  
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 و خدا

بیند وقتی که می  

 گاه گاه

ه بلند
ٓ
 وقت یک ا

مدنی هم لحظه
ٓ
 در پس ا

 و فرود تن تو بر تن من

افتد ات بر زبان من میالله  

مدنو در بوسه بازی 
ٓ
های بعد از ا  

لغزد xی زبان من و تو می  

.بیشتر دوستمان دارد  

 

 خدا

 عاشقان را دوست دارد

دم
ٓ
!ها بگذارنداگر ا  
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        زبانِ زبانزبانِ زبانزبانِ زبانزبانِ زبان
        

  نیازستگاهی به کzم بی
  که زبان هم

  .زبانِ خودش را دارد
  

  ست پر شور زبانِ زبان سایشی
  .به زبانی دیگر

  
رامزبانِ زبان لیسِشی

ٓ
  ست ا

  زیر بغل
  .دور گردن

  
  ست خیس و گرمشیزبانِ زبان لغز

  های پشترهروی تک تک مه
  از گردن
  .تا پایین

  
  در زبانِ زبان

  .شودنوازش تلفظ نمی
  در زبانِ زبان

  .نوازش خودِ نوازش است
  هانوازش ته ران

  هانوازش پشت تخم
  ای داغحلقۀ ماهیچه و نوازش انقباض لطیف و صورتیِ 

  تا نرم نرم
رامش کند

ٓ
  ا

  نازش کند
  .بازش کند

  
  زبانِ زبان

  داردوامی به زبانِ خوش خودش تو را
  هایت از یکدیگربا گشودگی ران 

  با قوس مقعر و بیتاب کمرت
یــی

ٓ
  :به سخن ا

!بکن  
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        کنیمکنیمکنیمکنیمهمانطور که از زندگی یکدگر را پُر میهمانطور که از زندگی یکدگر را پُر میهمانطور که از زندگی یکدگر را پُر میهمانطور که از زندگی یکدگر را پُر می
        

هایمان راصورت  

بریمکه xی پای هم فرو می  

 مکان نامکان

 و زمان

.شودبُعدی ناشناخته می  

 

کشیمهای یکدگر را که نفس میبوی تهِ ران  

جاذبهین بیزم  

 و سقف اتاق

 مثل عزم ابری رقیق

شوداندک اندک محو می  

ب گرم اکنونروی شویم که از و ما بخاری می
ٓ
چشمۀ ا  

پیچد ودر هم می  

. کندزمان صعود میبه باxی بی  

 

هاماندهان و زبان و لب  

لت
ٓ
میزندهای هم در هم میبا ا

ٓ
ا  

میزند میمی
ٓ
میزند میا

ٓ
میزندا

ٓ
ا  

وزنی و تعلیقتا در یک لحظه بی  

-روحانی   - در فضایــی مثل فضای اذانِ موقع افطار   

 همزمان

شویمدر هم خالی می  

.شویماز هم پر می  

 

* 

 

 ذرات پراکندۀ نیرو 

شونددوباره با هم جمع می  

شوند وها به هم نزدیک میسلول  

پیوندندبه هم باز می  

 و من و تو

 با طعمی که از یکدیگر در دهان داریم 

ر 
ٓ
رام ا

ٓ
اما  

 به اینجا

 به اکنون

.گردیممیباز  

 

  . و به این است که باید گـفت معراج
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